
 1

 بنام خدا
 

  دانشگاه علامه طباطبائي
  دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي

 رساله

  براي دريافت درجه دكتري دررشته روانشناسي تربيتي

  عنوان
بررسي اثربخشي روشهاي آموزش مستقيم،آموزش شناختي اخلاق ،شفاف سازي 

دبيرستان ارزشها،وتلفيقي بر قضاوت ورفتار اخلاقي دانش آموزان دختر وپسر پايه اول 
 ناحيه چهار تبريز

  
  استاد راهنما

  دكتر اسماعيل سعدي پور
  استادان مشاور

  دكتر يوسف كريمي ودكتر محمد رضا فلسفي نژاد
  

  :پژوهشگر
  ابوالفضل فريد

  
  1389- 90سالتحصيلي 



 2

   فصل اول              

       
  كليات       

  

  

  

  

  

  

  



 3

  مقدمه

  ايـن قواعـد را     . تر با مردم است   دربارة رفتار منصفانه  رشد اخلاقي شامل قاعده مندي و تعهد داشتن         

  ).1384بيابانگرد، (توان در سه بعد شناختي، رفتاري و عاطفي، مورد مطالعه قرار داد مي

-پذيرد و همانند هوش، طي مراحلي رشد  مي        پياژه معتقد است كه اخلاق از رشد شناختي تأثير مي         

از جمله شناخت ارزشهاي اخلاقي از طريق تعامل        ،   كودك   ونه شناخت در  گهمچنين به نظر او هر    . كند

 كه به مطالعه چگونگي تفكـر كودكـان         وي ازنخستين كساني بود   . آيدمحيط خارج بوجود مي   فعال او با    

هاي باليني مفصلي بـا كودكـان     دربارة موضوعات اخلاقي پرداخت و بدنبال مشاهدات گسترده، مصاحبه        

وي . كننـد اند كه آنها در رابطه با قوانين حاكم بـر بـازي چگونـه فكـر مـي                  ساله انجام داد تا بد     12 تا   4

اي بعمـل آورد و در  همچنين در رابطه با دروغگوئي، دزدي، تنبيـه و عـدالت، از آنهـا آزمونهـاي سـاده              

 مراحل رشد اخلاقي خودش را پيشنهاد نمود كه شامل دو مرحلة اخـلاق              ،نهايت پس از بررسيهاي زياد    

  )1382كديور،( بود2 اخلاق ديگر پيروي و1خود پيروي

 تحقيقـاتش را در زمينـه       ، 3لبرگكحدود سي سال پس از انتشار آراي پياژه در زمينة اخلاق، لارنس             

.  )1382 ،كـديور ( گسترش نظريه او در پرداخت     اين زمينه به   لاق به شيوه پياژه دنبال كرد ودر      تحول اخ 

ژه بوجود آورد اما به چهارچوب نظريه شناختي پياژه پاي          اي در نظريه پيا   برگ تغييرات عمده  كلهر چند   

 پـس از    هاي شـناختي اسـت و      توانايي همچون پياژه معتقد بود تحول اخلاقي بر اساس       كلبرگ  . بند بود 

تـر از معماهـاي پيـاژه بودنـد       بدين ترتيب او به طرح معماهائي كه پيچيـده         .يابد سالگي نيز ادامه مي    12

ديدگاه مبتني بـر    . كنداخلاق را با عدالت تبيين مي      كلبرگ.ا عميقاً مطالعه كند   پرداخت تا رشد اخلاقي ر    

                                                 
1. autonomous morality  
2 . heteronymous morality 
3 . Kohlberg Lawrence 
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يعني افراد مـستقلاً، تـصميمات      . عدالت يك ديدگاه اخلاقي است كه تمركز عمده بر حقوق افراد است           

  ).385، ص1990، 1سانتراك(كنند اخلاقي را اتخاذ مي

بـراي اطـلاع از دلايـل افـراد بـراي توجيـه             بدين گونـه بـود كـه وي         كلبرگ  شيوه مطالعه و تحقيق     

سپس در مورد هر يك از . رفتارشان، داستانهائي را تدوين كرد كه هر يك شامل يك معماي اخلاقي بود

توانـست بـه ميـزان رشـد        ميكلبرگ   بدين ترتيب    .ا فرد دربارة آنها استدلال كند     كرد ت معماها سئوال مي  

، و تجزيـه و تحليـل   2 طرح داستانهائي همانند داستان هـاينز   وي پس از  . قضاوتهاي اخلاقي فرد پي ببرد    

، اخـلاق   3پاسخهاي آزمودنيها موفق شد مراحل تحول اخلاقي را در سه سطحِ اخـلاق پـيش قـراردادي                

  :ي و شش مرحله5 و اخلاق فراقراردادي4قراردادي

  6 اخلاق بر پايه تنبيه و اطاعت-1

  7نسبي گرايانه ابزاري اخلاق -2

  8سر خوب دختر خوب اخلاق پ-3

  9 اخلاق بر اساس قانون و نظم-4

  اخلاق بر اساس پيمان اجتماعي-5

  .10 اخلاق بر اساس اصول جهاني-6

                                                 
1 . Santrock 
2 . Heinz 
3 . pre- conventional 
4 . conventional 
5 . post- conventional 
6 .punishment and obedience orientation 
7 . instrumental relativist orientation 
8 . good boy- nice girl orientation 
9 . law and order orientation 
10 .universal ethical principle orientation  
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 شش مرحله در نظر گرفته بود ولي قبـل          ،براي پرورش رشد اخلاقي   كلبرگ  البته  . تقسيم بندي نمايد  

 ترجمـه   ،2، برونينـگ  1گـلاور (از مرگش در نظريه خود تجديد نظر و مرحله ششم را از آن حذف نمود                

  ).1385 ،خرازي

از جمله مهمترين انتقادات وارده به اين نظريه، در كنار ساير انتقـادات، ايـن اسـت كـه                   

 در يـك     از نظر قـضاوت    يعني فرد ممكن است   .  را متمايز كند    و رفتار اخلاقي    قضاوت نتوانسته است 

 لبـرگ، دو منتقـد بـزرگ نظريـه ك       .  دهـد   نـشان  فتارهاي اخلاقي متفاوتي با    ر  اخلاقي باشد گرچه   سطح

 و روابط است در حاليكه      5ليگان اخلاق زنان، اخلاق مبتني بر مراقبت      گبه نظر  . هستند 4ليگان گ  و 3رست

 كـرد، لاق را تبيـين مـي     با مفهوم عدالت، موضوع اخ    كلبرگ   چون   .ق مردان اخلاق مبتني بر عدالت     اخلا

هـر چنـد تحقيقـات در ايـن رابطـه           . شدلاقي مشاهده مي  تفاوتهائي بين زنان و مردان در ميزان رشد اخ        

  ).2008، 6 و همكارانماتارازو( يتي خاصي را نشان ندادند گيري جنسجهت

 خـودش را بـه عنـوان چالـشي          7ايوي مدل مؤلفه  . به شيوة ديگري وارد عمل شد     ) 2000(رستاما  

 حيطه شناختي، عـاطفي و رفتـاري        بندي سه گانة سنتي و قديمي كه كاركرد اخلاقي را به سه           براي طبقه 

رست اين مدل را عمدتاً بـه ايـن خـاطر پيـشنهاد كـرد كـه بتوانـد مـسائل و                      . كرد، ارائه كرد  تقسيم مي 

 بتوانـد چهـارچوبي بـه    همچنـين ) بين شناخت، عاطفه و رفتار    مثل رابطه (مشكلات مفهومي را حل كند      

  .منظور اجرا و اندازه گيري مداخلات اخلاقي فراهم آورد

                                                 
1 . Glover 
2 . Burning 
3 . J. rest 
4 . Gilligan 
5 . Care 
6 . Olimpia Matarazzo 
7 . Componential model 
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 لبرگي انتقاداتي دارد، اما وي و همفكرانش بر اين باورنـد كـه ايـن رويكـرد     با اينكه رست بر مدل ك     

.  با اينحال برخي از تغييرات در آن ضروري اسـت         ه زيادي روائي دارد،   زهنوز مفيد بوده و تا اندا     كلبرگ  

- كه مدل مؤلفه   رست معتقد بود  . اند گرفته 1لبرگي و همفكرانش برچسب، نئو ك     از اين روست كه رست    

: وي در يك ادعاي بلند پروازانه عنـوان كـرد         . اش براي هدفهاي مطالعاتي بسيار كامل و جامع است        اي  

-اگر ما اطلاعاتي دربارة چهار فرايند داخلي در يك آزمودني و در يـك موقعيـت معـين داشـتيم، مـي                     «

ر مؤلفه روانشناختي كـه زيربنـاي        نظر رست چها   از.)2002  2والكر(توانستيم رفتار او را پيش بيني كنيم        

 5 انگيزش اخلاقـي   -3 4 قضاوت اخلاقي  -2 3 حساسيت اخلاقي  -1: يك عمل اخلاقي است، عبارتند از     

  6اخلاقيمنش  -4و 

  نـاتواني درديـدن مـصاديق       در هر يك از عناصر فـوق باشـد،         تواند نتيجه نقص  خلاقي مي شكست ا 

م اخلاقي قابل دفاع، شكست در اولويت بندي         يك تصمي  اخلاقي در يك موقعيت، ضعف درفرمولبندي     

  .ميلي به اجراي يك عملمسائل اخلاقي و بالاخره ناتواني يا بي

. اندازه ميگرفـت  (MJI) 7هاي قضاوت اخلاقي   مصاحبه آزمونقضاوت اخلاقي را با استفاده از      كلبرگ

 بـدين خـاطر   هنـي بـود،   كه تا اندازه زيادي تعبير و تفـسير آن ذ          ازويژگي هاي اصلي اين آزمون آن بود      

سهولت .  بود، بوجود آورد   MJIاي براي    را كه يك بديل چند گزينه      DIT( 8(رست آزمون مباحث معين   

                                                 
1 . Neo-Kohlbergian 
2 . Lawrence Walker 
3 . Moral sensitivity 
4 . moral judgement 
5 . moral motivation 
6 . moral character 
7 . moral judgment interview 
8 . defining issues test 
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اي بـراي انـدازه گيـري رشـد         استفاده و قابليت دسترسي پذيري اين تست باعث شد آزمون چند گزينه           

  )2000، وهمكارانرست(راهم بيايداخلاقي ف

 400، در بـيش از      1999 تا زمان مـرگ رسـت يعنـي          1974 در سال    اشاين تست از شروع مقدماتي    

تحقيق چاپ شده و صدها تحقيق چاپ نشده مورد استفاده قرار گرفته و بر روي بـيش از نـيم ميليـون                      

  ).2002، 1والكر(شركت كننده، استفاده شده است 

 تركيب منشي و هاي احساسي، قضاوتي، انگيزشيفهبنابراين طبق نظر رست يك عمل اخلاقي از مؤل

دراين ميان . ها از همديگر كار مشكلي است جدا كردن آناي دارندو همديگر تعاملات پيچيدهشده كه با

DIT  بنابراين براي اندازه گيري قضاوت اخلاقي از .  شناختي و قضاوتي تأكيد بيشتري داردمؤلفهبه

DITرفتار اخلاقي در تحقيقات .  ديگري استموضوع رفتار اخلاقي بحثاما .  استفاده خواهد شد

ي مثل رفتار مسئوليت پذيري، صداقت، يمحققان رفتارها. مختلف معاني متعددي به خود گرفته است

 توان ديدن مسائل از ديدگاه ،امانت داري، رعايت مقررات، تقلب نكردن، احترام به ديگران، همدلي

- آموزشي در قضاوت و رفتار اخلاقي مياينكه آيا مداخلات .دانندديگران را مصاديق رفتار اخلاقي مي

موزش ثير چهار روش آدر اين تحقيق، تأ.وع اين تحقيق استتواند تغييراتي بوجود آورد يا نه موض

 سازي ارزشها،آموزش شناختي اخلاق شفاف منش، ؛ روشهاي آموزشاخلاق مورد بررسي قرار ميگيرد

و نقيض است بدين معني كه برخي  ضد ،نتايج تحقيقات قبلي درآموزش اخلاق. تلفيقيروش  و

                                                 
1 . Walker 
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اند درحاليكه برخي ديگرپيشرفت بسيار كمي راگزارش ازتحقيقات مؤثر بودن آموزش راگزارش داده

  .اندنموده
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 بيان مسئله

  آيا قضاوت و رفتار اخلاقي از آموزش تأثير مي پذيرند و آيا اين دو با همديگر ارتباط دارند؟

انسان ابعاد .  يعني شكوفائي استعداد هاي نهفته دروجود آدميدرتعريف تربيت گفته اند كه تربيت

 درنظام به نظرمي رسد. ازجمله بعد شناختي، جسمي، عاطفي و اجتماعي. وجودي متفاوتي دارد

ابعاد مختلف وجود انسان به يك اندازه موردتوجه قرارنگرفته، وبه بعدجسمي آموزش وپرورش 

ازاين روتوجه به بعدعاطفي واجتماعي ضرورتي . ستوشناختي بيش ازساير ابعاد توجه شده ا

 ازاهميت والائي اسلامي-چراكه اخلاق ازجمله موضوعاتي است كه درفرهنگ ايراني. انكارناپذير دارد

  )1378كريمي،(برخوردار است

شيوه آموزش . اما عليرغم اين اهميت، براي آموزش آن تلاش هدفمند ومنظمي صورت نگرفته است

ما عمدتاً به صورت پندواندرز يابه صورت وعظ وخطابه بوده و محل ارائه موضوعات دركشور اخلاق 

صورت ضمني درمدرسه درقالب دروس پرورشي يا   نيزيادرمساجد وهيات هاي مذهبي ويا بهاخلاقي

 البته درهمه كشورهاي دنيا مشكلاتي درسر راه آموزش .تعليمات ديني وهديه هاي آسماني بوده است

ارد كه صاحب نظران يكي ازعلل آن رانبود مباني ثابت وجهاني براي آموزش آن اخلاق وجودد

  ).2007،سجادي(ميدانند

درايران تلاش براي آموزش اخلاق صورت ميگيرد اماچون اينكار به صورت منظم وهدفمند وبرنامه 

عداز ب)1385( معيدفربعنوان مثال. ريزي شده صورت نميگيرد، تاكنون نتيجه مطلوبي نداشته است
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 كه بين اخلاق كار وميزان شهروندي وپايگاه اجتماعي متوجه شداداره دولتي 60در  بررسي اخلاق كار

 رابطه سطح اخلاق باميزان  دراين مطالعه مشخص شد كههمچنين .اقتصادي رابطه معكوس وجود دارد

خلاق برخي ازمطالعات نشان ميدهند كه شيوه مرسوم آموزش ا. تحصيلات هم معكوس بوده است

دركشورما يعني آموزش مستقيم وموعظه اي كارائي چنداني ندارد وبايستي بدنبال شيوه هاي ديگري 

نشان ميدهدكه اخلاق  )1382(مطالعه زاهدپاشا وهمكارانبعنوان مثال ). 1387،خسروي وباقري(بود

ش اخلاقي شود وجاي خالي آموز پزشكي در پاياننامه هاوكارآزمائيهاي باليني به خوبي رعايت نمي

 ازطرف ديگر تحقيقاتي كه درزمينه آموزش اخلاقي دانش آموزان صورت گرفته .شود احساس مي

بسيار كم است واغلب تحقيقات صورت گرفته، دربين دانشجويان پزشكي وداروسازي بوده 

درضمن تحقيقات و ).1380،قاريو،فاطمي و 1382اوهمكاران،زاهدپاش1387،متوسليلاريجاني و(است

 بگونه اي بوده است كه اثرآموزش رابررسي نكرده اند بلكه فقط وضعيت موجود اخلاق را مطالعات

شكل مرسوم وسنتي آن، ميتواند ازطريق برنامه هاي  اينكه آياآموزش اخلاق علاوه بر.مطالعه كرده اند

برخي . درسي وبه شكل هدفمند ومنظم انجام شود ياخير، موضوعي است كه نياز به بررسي دارد

خسروي (  برنامه درسي ايجاد ومنتقل نمودتوان ازطريق كه ارزشهاي اخلاقي راميحققين معتقدند ازم

توان از طريق رشد مهارتهاي پرورشي به   كه ميندمعتقد )1386،جهاني(برخي ديگر. )1387 ،وباقري

د از معتقدن)1387،لاريجاني ومتوسلي(  برخي ديگرنيز.پرورش منشهاي اخلاقي دانش آموزان كمك كرد
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 ميتوان بهتراز سخنراني صرف به رشد اخلاقي آنها  درمباحث اخلاقي،طريق مشاركت فعال دانشجويان

  .كمك كرد

 رشد اخلاقي با ،دهد كه اگر مداخله آموزشي صورت نگيرد برخي از تحقيقات نشان ميهمچنين

اند كه از  گزارش كرده)2003، 1پاتونود(ز محققين مثلاً برخي ا. گيردآهنگ رشد خيلي كمتري انجام مي

 اخلاقي سال آموزش دانشگاهي، مراحل طول سه دانشجوي پزشكي مورد مطالعه، در92بين 

مطالعات ساير محققين حاكي است كه اثرات آموزش اخلاقي چندان هم ونيز.چشمگيري نكردندتغيير

اي كه به طالعهدهد كه از بين شش م نشان مي)2002( بطوريكه بررسيهاي والكر.اميدبخش نبوده است

منظور آموزش اخلاقي طراحي و اجرا شده بودند فقط در يك مطالعه اثر آموزش معني دار گزارش 

  .شده است

 در قضاوت ورفتار  منظم وبرنامه ريزي شدهبنابراين با توجه به نبود تحقيقات مربوط به اثر آموزش 

  يك مهارتآموزش .روري مي نمايد در اين رابطه ض انجام مطالعات هدفمنداخلاقي دردانش آموزان،

 . يا تلاش براي ايجاد يك خصيصه هر چقدر زودتر انجام شود پايدارتر و مفيدتر خواهد بود،يا نگرش

 آيا  واخلاقيات نقش مهمي درزندگي فردي واجتماعي فرد دارد،بنابراين اگر آموزش اخلاق مهم است

آموزش از دبيرستان شروع شود اثر رسد اگر ميبه نظر  اينكار درموقع مناسب انجام گيرد؟بهتر نيست

ين نحوه شروع وشيوه ياما براي تع.كه از دانشگاه شروع شده باشدوپايدارتر اززماني خواهد بود ذارترگ

                                                 
1 . Patenaude  Johane  
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اصلا وجود ادامه آن به تحقيقات فراوان نياز داريم كه تابحال اينگونه نبوده وتحقيق در اين زمينه يا 

 فاطمي و (رت انجام اينكاراز سوي محققين مختلف گوشزد شده استندارد يا بسيار كم است و ضرو

  ).1385 ،دادگرو 1380 ،شرواني ، 1380 ،وقاري

 اخلاق صورت بگيرد يانه وآيا آموزش دراين زمينه اثرگذار خواهد بحث در اين مورد كه آموزش

  بيشترلال اخلاقي اين كه آيا قضاوت و استدوآنكشد؛، بناچار بحث ديگري را به ميان ميبود يانه

  دست اندركاراند؟ درآن وابسته به رشد شناختي است  يا عوامل ديگري

صراً وابسته به در تئوري رشد اخلاقي خود اين است كه اخلاق منحكلبرگ از فرضهاي اساسي، 

.  است)2008 ،1 انجام داده ولفرامرسي مهمياز جمله كساني كه در اين مورد بر.تحول شناختي است

هاي مهم ولفرام اين بوده است كه اگر استدلال اخلاقي با استدلال منطقي رابطه داشته رضيكي از ف

دهند، استدلال اخلاقي را نيز تحت باشد پس بايستي عواملي كه استدلال منطقي را تحت تأثير قرار مي

  .تأثير قرار بدهند

اينكه بين مبني براش زن صورت گرفت و فرضيه نفري مرد و 22كار تجربي او بر روي نمونه 

  ونيز مشخص شد كه استدلال اخلاقي منحصراًاستدلال اخلاقي و شناختي رابطه وجود دارد تائيد شد

 اين موضوع درگزارشهاي .كارنداختي ناشي نمي شود بلكه عوامل ديگري نيز دست اندراز استدلال شن

عتقداست كه هيجانات و  م1هايد ).2001(هايدو )2005(2 هوپاز جملهسايرمحققان نيز آمده است 

                                                 
1 . Melinda- K- Wolfrom 
2 . Haupt 
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هاي شناختي بطي به فعاليتشوند و ر عمل و تصميم گيري اخلاقي مياحساسات اخلاقي مستقلاً باعث

  ).2008،  وهمكاران2باكسيارلي(ندارند

بك، نقش مهمي حل معماهاي اخلاقي شخصي دستگاه ليممعتقدند كه در) 2001( و همكاران  كرين

 نقش مهم را  و حافظه كاريخلاقي غيرشخصي، مناطق قدامي مغزاحل معماهاي در حاليكه در. دارد

به نظر اين محققان علت تأمل و تأخير افراد در تصميم گيريهاي اخلاقي اين است كه آنها  .كنندايفا مي

  ).2008،  وهمكارانباكسيارلي(كنندو سپس بدنبال آن استدلال ميكنند اول هيجان اخلاقي را تجربه مي

 شناخت و هيجان، بر، علاوه ه قضاوت اخلاقي از عوامل ديگريخص شده است ك ديگر مشازسوي

- موقعيتگزارش نمود كه نحوة استدلال اخلاقي افراد در طول) 2005(هوپ بعنوان مثال . شودميمتأثر

بعنوان مثال معماهائي كه موضوع . تواند متفاوت باشد مي، نوع سناريوهاي اخلاقييز و نهاي مختلف

خواندند  بر مراقبت را فرا ميهاي اخلاقي مبتنياشتند در افراد آزمودني بيشتر قضاوتاجتماعي د

خواندند كه ها قضاوتهائي را فرا ميحاليكه معماهائي كه محتواي ضد اجتماعي داشتند، در آزمودنيدر

صفات شخصيتي افراد در همچنين مشخص شده است رشد اخلاقي با  .عمدتاً مبتني بر عدالت بود

اورپن متوجه شد كه صداقت، صراحت و باوجداني، با سطوح ). 2006،  وهمكاران3اورپن(تباط استار

. حاليكه استرس، اضطراب و پريشاني با رشد اخلاقي پائين رابطه داردند در ابالاي اخلاقي در ارتباط

كه يك تعديل دارد بل نه تنها همبستگي قوي با رشد اخلاقي ،ونيز توان ديدن مسائل از ديدگاه ديگران

                                                                                                                                                 
1 . Haidt 
2 . Monica- Bucciarelli 
3 . William K.M, Orpen 
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نقش باورهاي قبلي ديگري كه درقضاوت اخلاقي تأثيردارد  عامل . قوي نيز در اين رابطه هستكننده

شود به اينكه اي است كه طي آن فرد معتقد مي پديده1مثلااعتقاد به تقدير .در قضاوت اخلاقي است

فتاده است، پس حتماً فرد در آن افتد و اگر اتفاق بدي براي فرد اكارهاي بد براي افراد خوب اتفاق نمي

 گروهي كه  كهگزارش كرده است)1993 ( ،3 و ليپكوس2 از سيگلر به نقل2005هوپ ، .مقصر است

اعتقاد به تقدير داشتندو معماهاي اخلاقي در مورد همجنس گرائي دريافت كرده بودند بر اين باوربودند 

اند و د درگير در آن كمتر مستحق بخشش پس بنابراين افرا،ستا  انتخاب غلطي يككه همجنس خواه

 .ايدز مستحق و سزاوار عقوبت اندمبتلايان به  ونيز.نبايد با همديگر اجازه ازدواج قانوني داشته باشند

 همچنين دريافتند كه استدلال اخلاقي افراد آزمودني، ، سيگلروليپكوس)2005(براساس گزارش هوپ 

تر از زماني پائيندادند يي را مورد قضاوت قرار ميس گرازمانيكه يك معماي اخلاقي مربوط به همجن

  ) 2005هوپ،(دادندائي را مورد قضاوت قرار مياست كه يك معماي اخلاقي غيرهمجنس گر

باتوجه به پيچيدگي وچندبعدي بودن قضاوت اخلاقي، اين سئوال به ذهن مي آيد كه اگربرخي 

 تاثير چگونه اتفاق مي افتد؟ آيا شيوه هاي متفاوت تحقيقات، مدعي تاثير آموزش براخلاق هستند، اين

تفكر اخلاقي كودكان توان بر به سه طريق ميكلبرگبه نظر . آموزش، نتايج متفاوتي بدنبال خواهد داشت

  :آموزان تأثير گذاشتو دانش

  ح بالاترآموزان با استدلالهاي يك سطتن دانش مواجه ساخ- 1

                                                 
1 . just- world 
2 . Sigler 
3 . Lipkus 
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ئل و طي كه ساختار جاري ذهني كودك و نوجوان را با مساآموزان با شراي مواجه ساختن دانش- 2

  .اقضهائي مواجه سازد و زمينة نارضايتي او را در سطح موجود فراهم سازدتن

 ايجاد جوي از مقابله و مبادله به نحوي كه دو شرط بالاتر تركيب شوند و نظريات اخلاقي - 3

، )1975(با همكاري بلات  كلبرگقيقي، در تح ).1382كديور، (تعارض به سبكي آزاد مقايسه گردندم

بلات تنها در . به خودشان واگذار كردگروهي فعال تشويق و بيشتر بحث را آموزان را به بحثهاي دانش

در اين تحقيق مباحثاتي  كلبرگطبق نظر . كردها شركت ميصراحت بخشيدن يا خلاصه كردن بحث

آموزان را به دگيرندگان بود و به اين ترتيب دانشمطرح شد كه يك مرحله بالاتر از ارزشهاي موجود يا

آموزان نتيجه اين تحقيق اين شد كه دانش. كردهايشان تحريك ميجمعبندي جديد و جامعتري ازانديشه

  ).1382كديور، (به سطوح بالاتر رشد اخلاقي هدايت شدند 

رفت، نشان داد كه  نفر از دانشجويان داروسازي صورت گ109كه بر روي ) 2000 (1يفمطالعه لط

 57 با مطالعه ،)2000(رِست. تواند باعث افزايش رشد اخلاقي گردد مي2»بحث با معماهاي اخلاقي«

 بكار رفته بود نتيجه گرفت كه بحث همسالان دربارة معماها و موضوعات DITتحقيقي كه در آن 

ن موضوع اين است كه منطق پشتيبان اي. اخلاقي، رشد متوسطي را در قضاوت اخلاقي باعث شده است

دهند و اين فرصت آموزان فرصت حل مسائل اخلاقي را مياين مباحث يعني مباحث معمائي، به دانش

ارزش مده بوسيله ديگران را درك كرده وآورند كه همسالان، سطح بالاتر اخلاقي فراهم آرا فراهم مي

                                                 
1 . latif  David 
2 . ethical- dilemma- discussion 
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 يا بيشتر از 20 گروههاي كه در يعني» بحث گروههاي كوچك«است كه   ، نشان داده 1هورن باي .دهند

 ،ستدلال اخلاقي از خود نشان دادندداري در ا ساعت در مباحثات شركت كرده بودند افزايش معني20

يف، لط(داري نشان ندادند افزايش معني ساعت شركت كرده بودند 20در حاليكه آنهائي كه كمتر از 

2000.(  

نشان ) 2008(وهمكاران  ماتارزو. استوضوع ديگريو رفتار اخلاقي م رابطه بين استدلال اخلاقي 

اي بوسيله نوع موقعيت و متغيرهاي بين شخصي همچون رفتار اخلاقي حداقل تا اندازهدادند كه 

-مي)  2002 ،3 و ناكسي1998، 2بلازي( به نقل ازين و نيز همين محقق.شودجنسيت و سن متأثر مي

. تدلال و رفتار اخلاقي، نوعاً با شكست مواجه شده استد كه تلاش به منظور يافتن رابطه بين اسنگوي

رورتاً از استدلال  اين باور را بدور انداخت كه عمل اخلاقي ض،)2000( وهمكاران رستطرفياز 

كند كه توجه عموماً به عوامل شخصيتي، انگيزشي و وي مدلهائي را پيشنهاد مي. گيردمياخلاقي نشأت 

  .هيجاني معطوف شده است

ار اخلاقي همانند استدلال اخلاقي، تعريف روشن و واضحي ارائه نشده است، رفتار اخلاقي از رفت

با توجه به نوع نگاه محقق و همچنين عوامل فرهنگي و اجتماعي، تعاريف مختلفي به خود گرفته 

ين اسپ(اند  رفتار اخلاقي را معادل رفتار اجتماع پسند دانسته درتحقيق خودمثلاً برخي محققان. است

                                                 
1  . Hornsby 
2 . Blasi 
3 . Nucci 
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-انبرداري از مراجع قدرت مي را معادل با اطاعت و فرمبرخي ديگرآن). 2007و همكاران،  1راد

برخي ديگر رفتار اخلاقي را معادل احترام به ديگران، دموكراسي، دوستي و ). 2003،  2نگماوك(دانند

). 2008اروائز و ن ، 3ناكسي(دانند هاي نژادي و فرهنگي متفاوت ميصداقت، احترام به افراد با زمينه

 .گزينندرا بعنوان رفتار اخلاقي برمي) 1982، 6 و برگر5 فورثيث2001، 4گوتمن(برخي ديگر عدم تقلب 

و بالاخره  .دانندتخطي از قواعد و قانون را ملاك رفتار غيراخلاقي مي) 1982 (8 و فرانسيس7گلسي

قي،  ملاك رفتار اخلا بعنوانات را، مقاومت در برابر انحرافدرتحقيقات خود)1981 (10 و پوتيس9تونر

  ).2007اسپين راد،  (برگزيدند

دراين تحقيق ازسه رفتار اخلاقي مشخص در سه موقعيت به منظور بررسي ميزان برخوداري دانش  

 احترام به مقررات ،ام به مقررات كلاس ومعلماحتر:آموزان از آنها استفاده شدكه عبارت بودند از

همچنين به منظور پي بردن به اينكه آيا آموزش براخلاق وقضاوت  .حانوعدم تقلب در امت مدرسه،

 كه در آن 11روش آموزش شناختي اخلاق .شد  از چهار روش آموزشي استفادهاخلاقي موثر است يانه 

 به ارائه معماهاي اخلاقي وبحث درمورد آنها پرداخته بدون اينكه درمورد درستي يا نادرستي آنها صرفاً

                                                 
1 . Spinrad 
2 .keung ma 
3 . Narvaez, Nucci  
4 . Guthman 
5 . Forsyth 
6 . Berger 
7 . Siegel 
8 . Francis 
9 . Toner 
10 . Potis 
11 .Cognitive moral educaion 
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اين روش هماهنگ باروش . و البته اينكار بصورت مباحثه اي انجام  شد .داظهار نظر شو

  .براي آموزش اخلاق است)2000(يفو لط)1975(لات و كالبرگ و ب)1981(1كالبرگ

شود پي به ارزشهاي خود و  موزان كمك ميكه در آن به دانش آ: 2روش شفاف سازي ارزشها

اين روش نيز هماهنگ با روش كالبرگ و بلات .د نپرداز به تفكر بودر مورد آنها عميقاًند ديگران ببر

است كه اگر مطالب مطرح شده يك مرحله بالا تر از ارزشهاي موجود يادگيرندگان باشدآنها را به 

ز و اين مطلب هماهنگ با تحقيق هگين.  كندجمعبندي جديد و جامعي ازانديشه هايشان تحريك مي

موزان ارزشها را دروني آاست كه بر اساس آن اگر دانش )1382(به نقل از كديور)1984(كاران وهم

ونيز پي بردن به ارزشهاي ديگران از طريق گوش  .يابد كنند احساس مسئوليت در مدرسه افزايش مي

و در نتيجه بالا رفتن قضاوت هاي اخلاقي آنان متعدد آنان باعث بالا رفتن همدلي دادن به ديدگاههاي 

همبستگي است كه در آنها همدلي، ) 2006(3 هارديافته هايبا يمي شود و اين موضوع هماهنگ 

  .گيرد در اين روش نيز درمورد ارزشها هيچ قضاوتي صورت نمي .بالائي با قضاوت اخلاقي دارد

كه يك رويكرد مستقيم به آموزش اخلاق است ودر آن موضوعات اخلاقي :4وش آموزش مستقيمر

منطق حاكم بر اين  . موعظه و سخنراني آموزش داده شد به دانش آموزان آموزش به صورتمستقيماً

                                                 
1 .kohlberg 
2 .Value clarification 
3 .Hardy.s. 
4 .direct method 
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 بد و ،روش اين است كه به دانش آموز آموزش داده ميشود كه رفتارهائي مثل دروغگوئي و دزدي

  . هستند خوب،رفتارهائي مثل احساس مسئوليت و تحمل مخالف ودر نظر گرفتن حقوق ديگران

 از اين سه روش به تعداد جلسات آموزشي تركيبي  چهارمين روش آموزشي است كه1روش تلفيقي

   . برابر باروشهاي ديگر بوده وبر روي دانش آموزان اجرا شد

 موضوع رشد اخلاقي بعنوان يكي ازابعاد وجودي انسان مطرح شده است، اززماني كهبنابراين

لي  آيا آموزش بررشد اخلاقي موثراست يانه؟ تحقيقات داخواره اين سئوال وجودداشته است كههم

ازبررسي مجموع آنها مشخص ميشود كه . وخارجي، ابعاد متفاوتي ازرشد اخلاقي رابررسي كرده اند

برخي، تغييرات حاصله رابسيار . يافته هاي تحقيقات دررابطه با اثرآموزش براخلاق ضدونقيض است

 كدام اينكه با. جزئي گزارش كرده اند، وبرخي ديگرادعا كرده اند كه تغييرات مطلوب بوده است

وبالاخره تحقيق در اين مورد . روشهاي آموزشي نتيجه بهتري حاصل ميشود نيز، محل بحث بوده است

.  نتايج متفاوتي داشته استكه آيا آموزشهاي اخلاقي، تاثيري دررفتارهاي اجتماعي افراد دارد يانه نيز،

ر قرار ميدهد؟  تحقيق حاضر اين است كه مشخص شودآيا آموزش رسمي اخلاق راتحت تاثيمسئله

واگر جواب مثبت است كدام روش مناسبتر است؟ ونهايتاً آيا رفتار اخلاقي دراجتماع تحت تاثير قرار 

   ميگيرد يا نه؟

  

                                                 
1 .combnitional 
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  :ضرورت واهميت پژوهش

مي دانيم كه درمتون ديني وعلي الخصوص اسلامي اخلاق ازاهميت وجايگاه والائي برخوردتر 

نيكو وحسن رفتار به هنگام مراودات اجتماعي  توصيه كرده بزرگان ديني ما، مارا به اخلاق .است

همانا براي تكميل وتتميم .......(اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق :پيامبر عظيم الشان ما مي فرمايند.اند

درنظام آموزش وپرورش مانيز همواره تاكيد ازطرف ديگر). مكارم وسجاياي اخلاق بر انگيخته شدم

.  وتربيت، شكوفائي همه ابعد انساني به منظوررشد متعادل ومتوازن استشده است كه هدف آموزش

وواقعا دشوار است كه .حركتي، وعاطفي ازاهميت يكساني برخوردارند-ابعاد شناختي، جسماني، رواني

 ازاين روبايستي يكي ازدغدغه هاي آموزش وپرورش، رشد .بتوان يكي ازابعادرابرديگري مهم شمرد

، مشاهدات وتجربيات روزمره، شرايط اما عليرغم اين اهميت وتاكيد. نسان باشدهمه ابعاد وجودي ا

بدين معني كه ازبينابعاد رشدي انسان، رشد شناختي بيشترين ميزان . ووضعيت ديگري رانشان ميدهند

درابعاد رشدي ووجودي . اهميت رابه خوداختصاص داده و ابعاد ديگر ازاهميت كمتري برخوردار اند

رشد اخلاقي به عنوان جنبه اي ازرشد عاطفي ازاين قاعده . د رشد عاطفي مظلوم ترين باشدانسان شاي

. وبه تبع كم توجهي به رشد عاطفي،توجه بسيار اندكي رابه خود جلب كرده است. مثتثني نيست

اماوضعيت جامعه بگونه اي است كه توجه به اخلاق ورشد اخلاقي، بيش ازهرزمان ديگري ضرورت 

درجامعه ماممكن است حساسيت اخلاقي يا انگيزش اخلاقي بالا باشد، امامتاسفانه . ن ميدهدخود رانشا

دراين رابطه همواره اين سئوال مطرح بوده است كه آيا . رفتار اخلاقي درحد رضايت بخشي نيست


